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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف‌السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

آگهی حصر وراثت
 2370182946 ملی  شماره  به  افتخارالحسینی  اکبر  سیدعلی  آقای 
درخواست  دادگاه  این  از   4/99/664 کلاسه  به  دادخواست  شرح  به 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اغابی بی 
افتخارالحسینی به شماره ملی 2370039991 در تاریخ 1363/10/17 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه  در 
مرحوم منحصر است به: 1- سیدمحمد افتخارالحسینی فرزند سیدحسین 
ش ملی 2370040017 – 1301 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 
2- سید احمد افتخارالحسینی فرزند سیدحسین ش ملی 2370182938 
اکبر  سیدعلی   -3 متوفیه  پسر  کازرون  حوزه  از  صادره   1313  –
 1314  –  2370182946 ملی  ش  سیدحسین  فرزند  افتخارالحسینی 
صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 4- زهرا بگم افتخارالحسینی فرزند 
سیدحسین ش ملی 2370040025 – 1304 صادره از حوزه کازرون 
دختر متوفیه 5- طلعت بیگم افتخارالحسینی فرزند سیدحسین ش ملی 

2370040033 – 1307 صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد.
670/م الف

9/770
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختلاف کازرون

آگهی حصر وراثت
 2370182946 ملی  شماره  به  افتخارالحسینی  اکبر  سیدعلی  آقای 
درخواست  دادگاه  این  از   4/99/663 کلاسه  به  دادخواست  شرح  به 
سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
تاریخ  در    2290010359 ملی  شماره  به  افتخارالحسینی  حسین 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  1350/9/25 در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اغا بی بی افتخارالحسینی فرزند 
محمدجعفر ش ملی 2370039991 – 1278 صادره از حوزه کازرون 
ملی  سیدحسین ش  فرزند  افتخارالحسینی  سیدمحمد   -2 متوفی  زوجه 
2370040017 – 1301 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 3- سید 
احمد افتخارالحسینی فرزند سیدحسین ش ملی 2370182938 – 1313 
صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 4- سیدعلی اکبر افتخارالحسینی 
حوزه  از  صادره   1314  –  2370182946 ملی  سیدحسین ش  فرزند 
کازرون پسر متوفیه 5- خانم سعادت افتخارالحسینی فرزند سیدحسین 
ش ملی 2370040009 – 1300 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  
6- زهرا بگم افتخارالحسینی فرزند سیدحسین ش ملی 2370040025 
بیگم  طلعت   -7 متوفیه  دختر  کازرون  حوزه  از  صادره   1304  –
 1307  –  2370040033 ملی  ش  سیدحسین  فرزند  افتخارالحسینی 

صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد.
671/م الف                              9/771

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختلاف کازرون

آگهی حصر وراثت
استناد  به  به شماره ملی 2370427264 کازرون  آقای محمد رضایی 
به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 
که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم   4/99/657 شماره 
اله به شماره ملی 2370214015   شادروان سعادت تنهایی فرزند فتح 
اقامتگاه دایمی خود درگذشته و ورثه حین  تاریخ 99/6/10  در  در 
شماره  به  قربانعلی  فرزند  رضایی  اصغر   -1 از:  عبارتند  وی  الفوت 
فرزند  منصور رضایی  متوفی 2-  پسر  ملی 2371851371 – 1343 
قربانعلی به شماره ملی 2370339632 – 1345 پسر متوفی 3- محمد 
پسر   1353  – ملی 2370427264  شماره  به  قربانعلی  فرزند  رضایی 
متوفی 4- مهدی رضایی فرزند قربانعلی به شماره ملی 2371968511 
ملی  به شماره  قربانعلی  فرزند  متوفی 5- زهرا رضایی  پسر   1358 –
فرزند  رضایی  فاطمه   -6 متوفی  دختر   1336  –  2371797529
قربانعلی به شماره ملی 2371831670 – 1340 دختر متوفی 7- طیبه 
رضایی فرزند قربانعلی به شماره ملی 2370354100 – 1346 دختر 
متوفی 8- ماندانا رضایی فرزند قربانعلی به شماره ملی 2371899216 
– 1350 دختر متوفی 9- فریبا رضایی فرزند قربانعلی به شماره ملی 

2371928992 – 1355 دختر متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد.
667/م الف

9/768
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختلاف کازرون

شاعر که باشی شعر هم دزدانه می‌آید

طفلی برای مادرش دردانه می‌آید

واژه به واژه، حرف‌هایش در کنار هم

مصرع به مصرع عاشق و مستانه می‌آید

یک بیت در رقص است و بیت دیگرش گریه

با آیرونی معنای ناقص خانه می‌آید

از التهاب خارج از خانه خبر گیرد

سرگشته و حیران شده جانانه می‌آید

در نیمه شب‌ها خواب را می‌گیرد از دفتر

با طعمی از جوهر، می و پیمانه می‌آید

رویای فرداهای زیبا در سرش دارد

اشرف السادات کمانیچشمان بسته، باز هم رندانه می‌آید

پشت دریای نگاهت غزلم پا برجاست 

شعر ویران من از حال و هوایم پیداست 

عشق را باید از آن حجم سکوتش فهمید 

با تو فریاد زدن بین غزلها زیباست!!

دلخوش از عطر نفس‌گیر تب بارانم 

اولین قسمت هر عشق، جنونش بالاست 

من فقط رویش لبخند تو را می‌خواهم 

لابه لای من و لبخند تو  آتش برپاست

فصل پائیز چه معنای عجیبی دارد!!

رقص موهای تو با فصل خزانم غوغاست 

رفتنت در دل من  باز بهایش مرگ است 

گرچه تنها شدنم  قسمتی از این دنیاست 

قاصدک باز خبرهای خوشی آورده 

عشق تنها خبر خوب در این وانفساست 

سید حمدالله شریف خوی بهرام وکیلی)شاهد(مجیدکرمی "پیمان اَرشا "

شعرهایم درد می‌کند

  خاکستری‌ترین بیت‌های اوج تنهایی من 

شاعری را با درد قدم می‌زنم

 وقتی حجم غریب سکوتی

 از دوست  داشتن 

را در خود به عقد بی‌دفاع 

مرگ قلبم در آوردم 

اینجا مردگان را بیش‌تر

 پرستش می‌کنند به جرم مردگی

 گل‌های مزارم رز باشد یا مریم

 فرقی نمی‌کند وقتی رنگ سرد 

 خاموش محبتتان روی

 تنم فریاد میزند شهریار نیستم 

بگویم من از بیگانگان

 دیگر ننالم من خود بیگانه

 در این شهر غریبم

  آتش را می‌توان 

خاموش کرد ولی

 حال دگرگون در جمع آشنا بودن 

و غریبه زیستن را نه 

الهه علی ویسی
بازی کودکی‌ام سرسره و تاب نبود 

بازی ما به خدا جای دگر باب نبود 

بچه بودیم ولی مرد به میدان رفتیم 

جای نان بود گلوله خبر از آب نبود 

ما به فرمان ولی در خط اول بودیم 

ذکر ما جز عطش ساقی و ارباب نبود 

عزم ما بود همه عشق و شهادت‌طلبی 

دشمنی نیز مسلح که در او تاب نبود 

غبطه خوردند ملائک به جگر داری ما 

لحظه‌هایی که از آن ناب‌تر از ناب نبود 

رقص پا بود چه زیبا وسط معبر مین 

کوچ ما جز به هوای رخ مهتاب نبود 

لاکچری بودن ما سینه پر ترکش بود 

بوی خون بود ولی سکه و سیماب نبود 

مادری داد یکی، نه دو سه یا، چند پسر 

سهم خون دادن او غیر یکی قاب نبود 

پدری داشت به سینه سر فرزندش را 

ولی این بار دگر رستم و سهراب نبود 

تو که خوانی غزلم را به همین باور باش 

قصه‌ام بود حقیقت به خدا خواب نبود 

احوال ِ دلم
این قهوه چشم تو مگر فالِ دلم بود؟
کاشفته تر از موی تو احوالِ دلم بود

بیچاره‌تر از این دلِ محزون نشنیدند؟
غم‌های دو عالم همگی مالِ دلم بود؟

افتادن و برخاستن و گریه و خنده
دیوانه‌تر از صاعقه افعالِ دلم بود

در مسجد و در میکده و دیر و کلیسا
همواره درودی به دل و آلِ دلم بود

پروازِ هما گونه ما همتِ تن نیست
این اوجِ سعادت همه با بالِ دلم بود

هر لحظه نبردیست میانِ دل و جانم
آرایشِ هر میمنه کوپالِ دلم بود

بی گریه ابر است همه ساله در این شهر
این یک دهه هرسال فقط سالِ دلم بود

شاید که حجاب از سرِ هر سرو بگیرد
رقصاندن این رو سریش شال دلم بود

با توسن اقبالِ بلندت بجهیدی
در دستِ مبارک قدمت یالِ دلم بود

آگهی


